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»شهادت «  پاداش 30سال  خدمت آقا وحيد  در آستانه بازنشستگی بود
 عليرضا محمدي

شــهيد حجازي‌زاده فقط شــش‌ماه مانــده بود تا 
بازنشسته شود. به گفته اعظم توكلي، همسر شهيد 
او بعد از 30سال خدمت در ســپاه، وقتي به ماه‌هاي 
آخر رسيده بود، ســعي مي‌كرد هرآنچه مي‌دانست 
را به نيروهاي جوان‌تر ياد بدهد تــا با خيال راحت 
كارها را واگذار كند و بازنشســته شود. اما قسمت 
اين بود، پيش از رســيدن به موعد مقرر با شهادت 
سپاه را ترك كند و نامش را در قافله سرخ اباعبدالله 
الحســين)ع( به ثبت برســاند. آقا وحيد يكي از 
شــهداي جنگ تحميلي 12روزه است كه در مصاف 
با شقي‌ترين دشمنان اسلام شــهيد شد و خدمت 
30ساله‌اش را در مقام يك شــهيد به اتمام رساند.

 
چطور همسفر زندگي يك شهيد شديد؟ زمان 

ازدواج‌تان ايشان عضو سپاه بودند؟
آشنايي و ازدواج ما كاملًا ســنتي بود. سال 79 درحالي 
كه من 20ساله و همسرم 21ساله بود، به واسطه يكي از 
آشناها كه عروس خانواده ايشان بودند، ما به هم معرفي 
شديم. همان زمان شهيد حجازي‌زاده باوجود سن كم‌شان، 
حدود چهار سالي بود به عضويت سپاه درآمده و به همين 
نسبت خيلي هم پخته‌تر از سن‌شــان بودند. همان اوايل 
آشــنايي وقتي مي‌خواســتيم با هم صحبت كنيم و در 
مورد ملاك‌مان حرف بزنيم، در نظر من پختگي ايشــان 
يك امتياز ويژه محسوب مي‌شد و در دلم احساس كردم، 
مي‌توانم روي ايشان به عنوان يك همسر و تكيه‌گاه حساب 
كنم. يك نكته‌اي كه در زندگي شهيد حجازي‌زاده پررنگ 
بود، این بود که چون ايشان از يك خانواده فرهنگي بودند 
و هم پدر‌ و ‌هم مادروخواهرشان در آموزش‌و‌پرروش كار 
مي‌كردند، تربيت فرهنگي در اخلاق و زندگي ايشان نمود 
زيادي داشت. در عين حال يك خانواده مذهبي داشتند. 
خصوصاً مادرشان كه خيلي روي تربيت اخلاقي و ديني 
فرزندانش كار كرده بود. خلاصه كه ايشــان چه از لحاظ 
فردي و چه از لحاظ خانوادگي، معيارهايي كه من مد نظر 

داشتم را دارا بودند. 
به عنوان يك همسر، همراهي لازم را در خانه با 

شما داشتند؟
ايشــان خيلي آدم منظمي بود و اين نظم در زندگي‌شان 
مشــهود بود. در مورد خانواده و من كه همسرشان بودم 
از خود گذشتگي زيادي داشــت. خصوصاً در مورد من و 
فرزندان‌مان، به عنوان يك پدر فداكاري داشــت. تا آنجا 
كه مي‌توانست سعي مي‌كرد پشتيبان ما باشد. همچنين 
خيلي هم به كارش علاقه داشــت و تا حــد توان وظايف 
كاري‌اش را به نحو‌احســن انجام مي‌داد. بــه طور كلي 
مي‌توانم بگويم مسئوليت‌پذير بود و حتي خارج از وظيفه 

چه در خانه و چه در محل كار، تلاش زيادي مي‌كرد. 
ماحصل زندگي شــما با همسرتان چند فرزند 

است؟
ما دو فرزند داريم. دخترم مرداد ۸۳ به دنيا آمد و الان در 
رشته مهندســي كامپیوتر تحصيل مي‌كند و پسرم هم 
متولد آذر ۹۳ اســت. بچه‌ها خيلي رابطه عاطفي عميقي 
با پدرشان داشتند. با اينكه آقا وحيد، مشغله‌كاری زیادی 
داشــت، ولي تا آنجا كه مي‌توانســت براي بچه‌ها وقت 
مي‌گذاشت. فقط شــش‌ماه مانده بود تا بازنشسته شود و 
اين اواخر به جهت تعهد كاري كه داشــت، سعي مي‌كرد 
به نيروهاي جوان‌تــر وظايفي كه برعهــده خودش بود 
را ياد بدهد و به اين ترتيب وقتي بازنشســته شد، كارها 
روي زمين نماند. لذا اين اواخر، كارهايش زيادتر شــده 
بود. اما باوجود همه اين مشغله‌ها، براي بچه‌ها و خصوصاً 
آينده آنها واقعاً برنامه‌ريزي مي‌كرد و وقت مي‌گذاشــت. 
به عنوان نمونه درحالي كه دخترم هنوز سال اول مقطع 
كارشناسي درس مي‌خواند، آقا‌وحيد تحقيق كرده بود كه 
براي كارشناسي ارشد چه رشته‌اي براي او مناسب است 
تا براي آينده‌اش خوب باشد. يعني از چند سال قبل براي 
ارشــد دخترمان هم برنامه‌ريزي كرده بود. در خصوص 
ديگر مسائل مثل تفريح يا بيرون رفتن و دور هم بودن هم 

شهيد تا مي‌توانست براي بچه‌ها وقت مي‌گذاشت. خودش 
هم روحيات خاصي داشت و سعي مي‌كرد بچه‌ها را درك 
كند و طبق روحيات و مقطع سني آنها با بچه‌ها برخورد 
داشته باشد. لذا دو فرزندمان خيلي رابطه عاطفي عميقي با 
آقا‌وحيد داشتند. بعد از شهادت پدرشان، دخترم چون سن 
بيشتري دارد، درك بهتري از شهادت پدر پيدا كرده‌است. 

اما پسرم هنوز بعضي از مسائل را متوجه نمي‌شود. 
شما چطور شهادت پدرشان را براي آنها تبيين 

كرديد؟ 
دخترم با توجه به مقطع ســني‌اش)22 ســاله( دلتنگي 
بيشتري نسبت به بابا نشان مي‌دهد و برايش كليپ درست 
مي‌كند و اين كليپ‌هاي زيبا را درصفحه‌ای که  در فضای 
مجازی دارد، انتشــار می‌دهد. چون در سن جواني و فهم 
قرار دارد؛ متوجه است شهيد حاضر است و نشانه‌هاي بودن 
بابا را درك مي‌كند. حتي دوستانش به دخترم مي‌گويند؛ 
براي مشــكلات‌مان به پدرت متوسل شديم و شهيد هم 
پاسخ‌مان را داد. پسرم الان 12 سال دارد و هنوز جا دارد 
تا بتواند درك بهتري از شــرايط پيدا كند. اما من به آنها 
مي‌گويم اگر قبل از اين، پدرتان به دليل مشغله‌هايي كه 
داشت، گاهي در خانه نبود. اكنون او دوش به دوش ما همه 
جا هست و فقط او را نمي‌بينيم. در واقع سعي مي‌كنم اين 
حضور شهيد را براي آنها توصيف كنم و هيچ‌وقت نخواستم 
بچه‌ها را پيش مشاور ببرم. چراكه به نظرم به عنوان يك 
مادر بهتر مي‌توانم اين شــرايط را براي آنها تبيين كنم و 
مشاورشان باشــم. هرچند كه هنوز هم معتقدم بهترين 

مشاور آنها پدرشان بود. 
از تربيت بچه‌ها يا نوع برخورد شما و شهيد به 
عنوان والدين‌شان بگویید. چه فضايي در خانه 

شما وجود داشت؟
شهيد حجازي‌زاده چون مشلغه‌هاي كاري بسياري داشت، 
به من در مديريت خانه اختيار زيــادي مي‌داد. ولي من 
دوست داشتم، پدر بچه‌ها به عنوان ستون زندگي و خانواده 

مطرح باشد. هرچند خودم مي‌توانستم مسائل را مديريت 
كنم، ولي مهم اين بود ايشــان به عنوان پدر، ستون خانه 
باشد. از طرف ديگر در خانه ما يك علاقه و احترام متقابلي 
بود. شهيد خيلي به من احترام مي‌گذاشت و بچه‌ها هم از 
احترام ايشان، ياد مي‌گرفتند. خودم هم كه عرض كردم، 
دوست داشتم نقش پدري آقا‌وحيد در خانه پررنگ باشد. 
لذا ما همديگر را پوشــش مي‌داديم و از سوي ديگر سعي 
مي‌كرديم، بچه‌ها را با عشق و علاقه متوجه مسائل كنيم 
نه اينكه با تحكم به آنها چيزي ياد بدهيم. يعني بچه‌ها به 
صورت عملي از ما ياد بگيرند نه فقط در زبان و نصيحت. 
جو مثبتي كه در خانه بود، باعث شــده بود بچه‌ها خيلي 
پدرشان را دوست داشته باشند. اين اواخر كه شهيد شيفت 
مي‌ماند، بچه‌ها در خانه دلتنگش مي‌شــدند و مي‌گفتند 

كاش امروز بابا خانه بود. 

از تعهد كاري شهيد گفتيد، چه نگاهي به انجام 
وظيفه‌شان به عنوان يك نظامي داشتند؟

 شهيد حجازي‌زاده زمان كمي تا بازنشستگي داشت ک 
شهادت نصیبش شد. او نمي‌خواست در نبود ايشان، كاري 
روي زمين بماند. لذا در ماه‌هاي آخر، زياد در محل كارش 
مي‌ماند تا به نفراتي كه قرار بود جاي ايشــان را بگيرند، 
فوت‌و‌فن كار را ياد بدهد. در واقع مي‌خواست خيالش از 
بابت كارش بعد از بازنشستگي راحت باشد. در سال‌هاي 
قبل هم از زبان همكارانش مي‌شنيديم كه مي‌گفتند؛ آقاي 
حجازي‌زاده به نوعي »آچار فرانسه« است. خيلي از كارها 
را ايشان راه مي‌انداخت. اگر كاري از دستش برمي‌آمد حتي 
اگر فراتر از وظايفش بود، دريغ نمي‌كرد. در عمليات وعده 
صادق1، 2و3 و همين‌طور جنگ تحميلي 12روزه، همسرم 
تمام وقت در محل كارش بود تا كارها پيش برود. تا لحظه 

آخر مي‌ماند و وجدان كاري زيادي داشت. 
شهادت‌شان در چندمين روز از جنگ تحميلي 

12روزه بود؟ 
روز پنجم جنگ تحميلي 12روزه، يعني ۲۷خرداد ساعت 
بين ۴ و ۵ ايشان به شهادت رسيدند. بار آخر كه شهيد در 
خانه بود، ما را براي جشــن عيد غدير دعوت كرده بودند. 
شب قبلش هم ايشان شــيفت بود. وقتي ساعت 2عصر به 
خانه آمد و خيلي خسته بود. اصلًا ما خبر نداشتيم جشن 
دعوتيم. گفتند محل كار براي جشن ما را دعوت كرده‌اند. 
گفتم شما ديشب نخوابيدي، خسته هستي. بچه‌ها هم كه 
خبر ندارند جشن دعوتيم. گفت نه بچه‌ها گناه دارند. برويم 
تا بلكه كمي آنجا سرگرم شوند. خلاصه براي جشن رفتيم و 
خيلي هم خوش گذشت. ساعت ۱۲:30 شب برگشتيم خانه. 
شهيد خيلي خسته بود. به بچه‌ها گفتم نسبت به شب‌هاي 
ديگر زودتــر بخوابيم تا پدرتان اســتراحت كند. اما هنوز 
چشم‌هاي مان گرم نشده بود كه ساعت حوالي يك بامداد 
زنگ آيفون را زدند. يكي از همسايه‌ها بود كه همسرشان با 
آقا‌وحيد همكار بودند. ايشان گفتند از محل كار زنگ زدند 
و همسرم به آنجا رفت. به شما زنگ نزدند؟ شهيد گفت نه 
به من چيزي نگفتند. بعد ســريع حاضر شد كه برود. من 
گفتم به شــما كه زنگ نزدند. استراحت كن فردا مي‌روي. 
اما ايشان با همان تعهد كاري كه داشت گفت نه بايد حتماً 
بروم. آخرين صحنه‌اي كه از ايشان در ذهنم مانده، اين است 
كه چراغ را روشن نكرد و در همان نيمه‌تاريكي حاضر شد 
و بدون اينكه چيزي بردارد، نه وسيله‌اي نه موبايلي، سريع 
حاضر شد و حتي دكمه بالاي لباسش را جلوی در بست و 
رفت. بعد از خداحافظي همسرم، ما همينطور مات مانده 
بوديم كه چه اتفاقي افتاده است. جمعه شب خود آقا‌وحيد 
زنگ زد و در روزهاي بعد هم تماس‌هايي داشت. اما خيلي 
كوتاه حرف مي‌زد. در همين حد كه از ســامتي‌اش خبر 
مي‌داد و احوال‌پرسي مي‌كرد. اما روز شنبه كه زنگ زده بود 
به من گفت: خانم حلالم كنيد. وقتي اين حرف را زد، بند 
وجودم از هم باز شد. به اين فكر كردم كه مگر چه شده كه 
كار به حلاليت رسيده است. شهيد هميشه خود را مقاوم 

نشــان مي‌داد. اما آن روز با گفتن اين حرف، مشخص بود 
حتماً خبرهايي هست. بعد هم گفت اگر در زندگي چيزي 
يا مشكلي بوده و جايي كم گذاشتم، همه اينها را حلال كن. 
من هر كاري كردم‌و ثوابي داشتم، می‌گویم نيمي از اين ثواب 
را  به پاي شما بنويسند. چون همه اين سال‌ها دوشادوش 
من بودي... اينقدر كه ايشــان قدردان خانواده بود و من به 
همچنين مردي افتخار مي‌كنم. اين همه سختي را براي ما 

كشيد و آخرش اينطور قدرداني كرد. 
چطور از شهادت ايشان مطلع شديد؟ 

بعد از شهادت آقا‌وحيد، من درگير كارهاي ثبت‌نام مدرسه 
پسرم بودم كه يكي از دوستان همسرم زنگ زد و سراغ‌شان 
را گرفت  وگفت آخرین بار چه زمانی با آقا وحيد صحبت 
كرديد؟ چون نمي‌خواستم به لحاظ حفاظتي خيلي پشت 
تلفن توضيح بدهم، فقط گفتم تازگي ايشان تماس گرفته 
بود و حالش خوب است. برگشتم خانه. ظهر دوباره همان 
آقا كه شماره من را از همسرش گرفته بود به من زنگ زد و 
پيگير آقا وحيد شد. من خيلي ناراحت شدم كه چرا اينقدر 
ايشان پيگيري مي‌كنند. آن روزها با نگاه كردن به آسمان و 
موشك‌هايي كه از سوي رزمندگان به سمت سرزمين‌هاي 
اشــغالي مي‌رفت، دلگرم بوديم كه اينها كارشان را انجام 
مي‌دهند و به دشمن پاســخ مي‌دهند. من فقط به بچه‌ها 
مي‌گفتم، ذكر بگوييد و براي رزمنده‌ها دعا كنيد. اينطوري 
آرام‌شان مي‌كردم. حتي گاهي مواقع كه بمباران شديد بود، 
پنجره را مي‌بستم و خودم را در آشپزخانه سرگرم مي‌كردم. 
دو روزي بود كه از آقا وحيد خبر نداشتم ولي مي‌گفتم به 
خاطر شرايط جنگي نمي‌تواند زنگ بزند. اصلًا باور نداشتم، 
اتفاقي براي ايشــان بيفتد. اما در واقع سه‌شنبه كه ايشان 
به شهادت رســيده بود جمعي از همكاران‌شان فهميده 
بودند. حتي به خانواده‌هاي‌شان گفته بودند. ولي ما خبر 
نداشتيم. در محله اولين شهيد جنگ 12روزه همسرم بود 
و به همين خاطر خبر شهادت ايشان در ميان دوستانش 
پيچيده بود. نهايتاً دوروز بعد از جاهاي زيادي مثل سپاه 

ناحيه، منطقه، حاج آقاي مسجد، همكارانش، همسايه‌ها، 
بسيج و... آمدند و خبر شهادت همسرم را دادند. در آن پنج 
روز جنگ و دو روز بعد از شــهادتش كه هيچ خبري از او 
نداشتم تا حالا نشده بود كه ما اين همه مدت از آقا‌‌وحيد 
دور باشيم. نهايتاً مأموريت‌هايي كه مي‌رفت شش‌روز طول 
مي‌كشيد. حتي ايشان ســفرهاي زيارتي را هم هميشه با 
خانواده مي‌رفت. فقط يكبار در قرعه‌كشي محل كار با يكي 
از دوستانش اسم‌شان براي پياده‌روي اربعين درآمده بود 
كه رفت‌و‌برگشت كلًا شش‌روز طول كشيد. اولين بار بود 
بدون ما به ســفر رفته بود. همان سفر را هم نمي‌خواست 
برود. مي‌گفت چون شــما نرفتيد من دلم راضي نيســت 
تنهايي بروم. من گفتم سفر كربلا چيزي نيست كه كسي 
به آن نه بگويــد. بايد حتماً بروي و ايشــان هم قبول كرد 
و رفت. گذشــت تا عيد ســال 1404 يعني دو ماه قبل از 
شهادت ما براي اولين بار خانوادگي زيارت قسمت‌مان شد 
و خدا را شكر رفتيم و شب‌هاي قدر حرم اميرالمومنين)ع( 
بوديم. مطمئنم شهيد آنجا جواز شهادتش را در حرم مولا 

اميرالمؤمنين، علي)ع( گرفت و اندكي بعد شهيد شد. 
يك عكس از شهيد حجازي‌زاده با پيراهني قرمز 
وجود دارد كه گويا داستاني براي خودش دارد، 

قضيه اين عكس چيست؟
يك ســال عيد براي 13به‌در به منطقه‌اي رفته بوديم كه 
اين عكس آنجا گرفته شــد. خود آقا‌وحيد وقتي عكس را 
ديد گفت اين تصوير باب كار شهادت است. بعد از شهادت 
ايشان، وقتي مي‌خواستيم يك عكس براي قابي كه در مزار 
ايشان است قرار دهيم، دنبال عكس‌هاي شهيد گشتيم. 
اما هرچه سعي كرديم، غير از اين عكس ميسر نشد تا براي 
اين قاب انتخاب كنيم. انگار همانطور كه شهيد خواسته 
بود، هيچ‌عكس ديگري باب شــهادت ايشان نبود. بعدها 
هم هر بار كه خواستيم عكس ديگري را بگذاريم، مشكلي 
پيش آمد و ميسر نشــد. هنوز هم اين عكس در قاب مزار 

ايشان قرار دارد.

گفت‌و‌گوي»جوان« با همسر شهيد وحيد حجازي‌زاده از شهداي هوافضاي سپاه در جنگ تحميلي 12روزه

جدول

پاسخ جدول شماره 7693

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7694

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ن د و ب ج ا ل ح ه  د ر م د ن چ 1

 ي و ر  ن ي م  ر ي ش  ك  ي ك  2

 ت ا و ا گ م  م ه  و  ر ا ل  3

 ر  ن س ل  ل ح ر  ر ش ن  ي 4

 و ت ا ت  ش ي م  ر ه  ك   ا و 5

 ژ ب  ن ب ر  د ي و ن  م و ر 6

 ن  م ت ا  ك  ت  ن ي م ا ر و 7

  ر و ا  ن ا ق ه  د  ي ر د  8

 ن ك  ش ج و م  ي د  م ا ج  ك  9
 م ا ك   ز ا غ ب  ش ي ن  ب ا 10

 ا ز  ك  ي د  ه  ر ك   گ ن ه  ن 11

 ز  ش ي ر  ن ا ج  ش ي د  د 12

  ع ر ش  م ا ر  ي گ ن ا گ ي 13

 ن م ي  م س ر  ج ن ر  ر و د 14

 ي ر ف ي ك  ي س ر د ا د ن ي ي ا 15

 
 
 

از بالا به پايين
 1- چهارپایان- بوزینه- عصای سالمندان  2- عقیده‌ها و اندیشه‌ها- فیلمی از رسول ملاقلی پور- مجلس اعیان 
 3- مهره شطرنج- کاشف اشعه اکیس  4- آتش روستایی- بافنده- خانه  5- وزیر فرعون- گیاه- چیدن محصول 
 6- گاوآهن- همراه پت- درس کشیدنی- جنگ‌افزار ورزشــی  7- الکل حاصل از تخمیر مواد قندی- شهری 
در استان فارس- حرف روسی  8- سنگینی چیزی- معادل فارسی انرژی- آلت بافندگی  9- مساوی- جدول 
محاسبات نجومی- بزرگ‌ترین قسمت معده  نشخوارکنندگان  10- بدمنظر- نگهبانی- شراب- از حیوانات درنده 
 11- لقبی اشرافی در اروپا- نوعی خودرو- ترشح و نشت  12- غبار- پرنده سخنگو- نگهبان گله  13- پایتخت 
ساسانیان- سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  14- قطع سینمایی- کمد کشویی- نفت سیاه  15- خودی- 

مستمری و حقوق ماهانه- نوه اردشیر بابکان

از راست به چپ
 1- مشهورترین شاعر ایتالیایی- آلودگی صوتی- تیکه‌گاه  2- وصف توخالی- از تعجب هم در می‌آورند- اترار- 
خیس آذری  3- انعکاس صدا- وسط و بین- عنصر شیمیایی به کار رفته در لامپ‌های روشنایی  4- دستگیری 
متهم- کشک  5- همســایه تهران- گروه مجهز- دخان  6- رود فرانســوی- دعا- ملین  7- پول ژاپن- ساز 
زهی کوبه‌ای- نقره- ضمیر غایب  8- شهری در اســتان هرمزگان- عضو بی‌حس- فقیر و ندار  9- درخت زبان 
گنجشــک- خبری را با صدای بلند گفتن- باور قلبی- ردیف بافتنی  10- ســوره‌ای در قرآن- ویکلی که دادگاه 
خود برای متهم انتخاب میک‌ند- با تاب خود روزآفرین می‌شــود  11- از قبایل عرب جاهلی- تفریق- مادر تازی 
 12- تنه درخت- لباس رزم رستم  13- شروع ورزشی- پارچه ابریشمی- گناه  14- بندری تاریخی و زیبا در 

جنوب ایران- جودوی چینی- ملیت چخوف- وارونه سو  15- واحد ورزش مشتزنی- یکسه کاغذی نامه- بهت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

3 8 2 1
1 7 5

7 3
9 1 8

4 1
4 7

3 9
5 8

8 7 5 3

359874216
248196375
761352489
927415863
684937152
513628947
136589724
492761538
875243691

شــهيد حجازي‌زاده زمــان كمي تا 
بازنشستگي داشــت و نمي‌خواست 
در نبــود ايشــان، كاري روي زمين 
بماند. لــذا در ماه‌هاي آخــر، زياد در 
محــل كارش مي‌ماند تا بــه نفراتي 
كه قرار بود جاي ايشــان را بگيرند، 
فوت‌و‌فن كار را ياد بدهــد. در واقع 
مي‌خواســت خيالش از بابت كارش 
بعد از بازنشســتگي راحت باشــد
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